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  »امام خميني (ره)«هاست.    تجو و كشف واقعيوكردن روح جستهعلمي براي جوانان زند ةمبارز

  

  ١٤٠٣ سال لوا هسؤالات مرحل هدفترچ

  ادبي المپياد ةدور مينشتهوسي
                                                       

  

                                        

  ت آزمونمد  الاتؤس تعداد

  دقيقه ١٢٠  سؤال ١٠٠
  
  

  صندلي: هشمار            خانوادگي:نام                  نام:
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باسمه تعالي
  جمهوري اسلامي ايران
 وزارت آموزش و پرورش

 پژوهان جوانباشگاه دانش

  

 .نماييد يسؤالات را بررس ةدفترچ يهابرگه ةبلافاصله پس از آغاز آزمون، تعداد سؤالات داخل دفترچه و هم -١

 ول جلسه را مطّلع كنيد.ئدر صورت هرگونه نقص در دفترچه، در اسرع وقت مس

در صورت . آن نوشته شده استي در اختيار شما قرار گرفته كه مشخّصات شما بر رو برگبرگ پاسخ كي -٢

شده در پايين صات خواستهضمناً مشخّ  ل جلسه را مطّلع كنيد.ئونادرست بودن آن، در اسرع وقت مس

  را با مداد مشكي بنويسيد.برگ پاسخ

پس آن را تا نكنيد و تميز نگه داريد و به علاوه، پاسخ هر پرسش  ؛كنديرا دستگاه تصحيح مبرگ پاسخ ةبرگ -٣

 مورد نظر را كاملاً سياه كنيد. ةنرم در محلّ مربوط علامت بزنيد. لطفاً خان يرا با مداد مشك

  تحويل داده شود.برگ پاسخبايد همراه ال ؤس ةدفترچ -٤

 دارد. يمنف ةنمر ١مثبت و پاسخ نادرست  ةنمر ٣ پاسخ درست به هر سوال -٥

  شوند.ييازدهم انتخاب م دهم و پايه آموزاناز بين دانش يتابستان ةكنندگان در دورشركت -٦
 

ها ياد اوست.دل بخشآرام توضيحات مهم  
 

 محفوظ است. پژوهان جوانباشگاه دانش يحقوق اين سؤالات برا ةكلّي

 ysc.medu.gov.ir: يآدرس سايت اينترنت



١ 
 

  شده در كدام بيت متفاوت است؟ . نقش دستوري كلمة مشخص١

  راييبماند تا ابد در تيره/ روشنايي) خرد را گر نبخشد ١

  ماه ببيند رخ خود را به من / شكن) چون بگشايم ز سر مو ٢

  ها سر، ز سرها خود افكندز تن/ را تا شبي با لشكري خرد شبي) ٣

  درماند پدر به كار او سخت/ ز كار او بخت دل) برداشته ٤

  ؟شودنمي. در كدام بيت حسن تعليل ديده ٢

  شمار استبيهاي نش رنگااز/ ) گل از شوق تو خندان در بهار است١

  زو بدمد بس گهر تابناك/ باران كه درافتد به خاك ةقطر )٢

  ات فرات در جوش و خروشپوش/ وز تشنگي) اي كعبه به داغ ماتمت نيلي٣

  ولي از دود او بر جانش داغي/ ) درفشان لاله در وي (= دشت) چون چراغي٤

 . توضيح كدام گزينه درست است؟٣

  .)وانمود كرد (= كه مرده است، بينداخت صورت شد) صياد او را برداشت و چون ١

  .)هركس خودش انصاف را رعايت كند(=  ، از داور مستغني باشدهركه داد از خويشتن بدهد )٢

  .)دام را جمع كرد(= و حبّه بينداخت  جال بازكشيد) صياد آمد و ٣

  .)گرفتاي قرض جامه(=  ردا به گرو كردسليمان برخاست و به بازار رفت و ) ٤

  ندارد؟مصرحه ة . كدام مصراع استعار٤

  بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد/ ) آب اجل كه هست گلوگير خاص و عام١

  هم بر چراغدان شما نيز بگذرد/ ها بكشتبادي كه در زمانه بسي شمع) ٢

  ناچار كاروان شما نيز بگذرد/ زين كاروانسراي بسي كاروان گذشت) ٣

  اين عوعو سگان شما نيز بگذرد/ شيران گذشت و رفتدر مملكت چو غرّش ) ٤

  . كدام منظومه در وزني متفاوت سروده شده است؟٥

  ) خسرو و شيرين٤    ) ويس و رامين٣    هالحقيق ه) حديق٢  نامه) الهي١
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٢ 
 

گاه معنايي مصراع يا بيت با تأكيد آوايي همراه شود. در ها، بهتر است تكيهبراي دريافت بهتر بعضي از سروده. ٦

  است؟ نادرستشده ، تأكيد مشخص»وپايدستيكي روبهي ديد بي«هاي زير از شعر كدام يك از گزينه

  چو شير/ چه باشي چو روبه به وامانده سير ماند) چنان سعي كن كز تو ١

  كه سعيت بود در ترازوي خويش/ خويش) بخور تا تواني به بازوي ٢

  كه خلق از وجودش در آسايش است/ بخشايش است آن بنده) خدا را بر ٣

  پير/ نه خود را بيفكن كه دستم بگير درويش) بگير اي جوان دست ٤

  دارد؟ يكدام بيت مفهوم متفاوتدربارة توكل است؛ زير چهار بيت  هر. ٧

  شرط عقل است جستن از درها/ گمان برسد) رزق هرچند بي١

  كشت كن پس تكيه بر جبار كن/ كني در كار كن) گر توكل مي٢

  ترسترزق تو بر تو ز تو عاشق/ ) هين توكل كن ملرزان پا و دست٣

  با توكل زانوي اشتر ببند/ ) گفت پيغمبر به آواز بلند٤

  ؟نيستتاريخ بيهقي  هاي سبكياز ويژگي هكدام گزينبا توجه به بند زير، . ٨ 

بر  -عزّ و جلّ -شكر كرد خداي را ة چه رفت با بونصر بگفتم. سخت شاد شد و سجدمن بازگشتم و اين

همايون خداوند ديگرباره  سلامت امير و نامه نبشته آمد؛ نزديك آغاجي بردم و راه يافتم تا سعادت ديدار

ها گسيل كرده شود، تو بازآي چون نامه«يافتم و آن نامه را بخواند و دوات خواست و توقيع كرد و گفت: 

 اين و توقيعي ةو بازگشتم با نام» چنين كنم.«م: گفت» كه پيغاميست سوي بونصر در بابي، تا داده آيد.

  .بگفتم بونصر را هاحال

  ) استفاده از اصطلاحات ديواني٢            آوردن مترادفاتسازي و ) قرينه١

  ) پياپي آوردن جملات كوتاه٤    ساخت فعل مجهول ي، برا»شدن«از  ريغ گر،يد يكمك يهاكاربرد فعل) ٣

 شود؟در كدام بيت نوعي طنز ديده مي .٩

  ) چو گفتمش كه دلم را نگاه دار چه گفت/ ز دست بنده چه خيزد خدا نگه دارد١

  دوست نگويم مگر به حضرت دوست/ كه آشنا سخن آشنا نگه دارد ) حديث٢

  غبار راهگذارت كجاست تا حافظ/ به يادگار نسيم صبا نگه دارد )٣

  ) سر و زر و دل و جانم فداي آن ياري/ كه حق صحبت مهر و وفا نگه دارد٤
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٣ 
 

  در گزينة... . جزرا بايد ساكن خواند، » ش«ها حرف پيش از ضمير . در همة گزينه١٠

  ) ز مستي همان روز باز ايستاد/ دوم روز رفتن نيامدش ياد١

  ) چو بر دشت مر رخش را يافتند/ سوي بند كردنش بشتافتند٢

  شاهكلاه/ نشانمش بر گاه كاوس) به رستم دهم تاج و تخت و ٣

  ) همي جانش از رفتن من بخست/ يكي مهره بر بازوي من ببست٤

  گذاري قافيه در كدام گزينه درست است؟. حركت١١

  ) بدو گفت مادر كه بشنو سخَن/ بدين شادمان باش و تندي مكن١

  ) ده و دو هزار از دليران گرد/ گزيده سپاهي بديشان سپَرد٢

  سام است با يال و سفت/ غمي شد ز جنگ اندر آمد بخَفت) تو گفتي كه ٣

  ني) اگر آسمان بر زمين بر زني/ بپري و از آب آتش كُ ٤

  شود؟) خوانده ميشده به صورت مضاف (با كسرههاي مشخصيك از كلمه . كدام١٢

  روانتيره ننگ) همي گفت اكنون پياده نوان/ كجا پويم از ١

  شناسنيكي پاداشس/ بيابد به ) ترا باشد ار بازجويي سپا٢

  تخت عاج ةزر پاي تاج) ز پيروزه تخت و ز بيجاده تاج/ سر ٣

  خورشيد و ماه بخش) همي خواست پيروزي و دستگاه/ نبود آگه از ٤

 در كدام گزينه مطابق با كاربرد آن در بيت زير است؟» پي«كاربرد  .١٣

  پي اسپ ديدند در مرغزار/ بگشتند گرد لب جويبار

  آورد تو در جهان پيل نيستچو گرد پي رخش تو نيل نيست/ هم) ١

  ) برانگيزم از گاه كاوس را/ ز ايران ببرم پي طوس را٢

  ) پي رخش هرگز نماند نهان/ چنان بارة نامور در جهان٣

  ) به نزديك من با يكي جام مي/ سزد گر فرستي هم اكنون به پي٤
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٤ 
 

  شده در كدام گزينه درست معني شده است؟بخش مشخص .١٤

  ز تو (خشمگين شدم) لب به دندان گزيدم) چو اين داستانها شنيدم ز تو/ بسي ١

  (ملول شد) شتاب آمدش) چو شب تيره شد راي خواب آمدش/ همي از نشستن ٢

  برترم/ همي بآسمان اندر آيد سرم (خواهران) همشيرگان) كه من چون ز ٣

  بود (نيازمند مرهم) از در بند) روان بزرگان پر از پند بود/ تهمتن به درد ٤

  شده گذرا به مفعول است؟. در كدام بيت، فعل مشخص١٥

  آگهي/ كه تخت مهي شد ز رستم تهي تاختندكاوس كي  ) به١

  كس اندر زمين نشورد) بدو گفت رستم كه منديش ازين/ كه با ما ٢

  برسان آتش ز ني برافروخت) خود از جاي برخاست كاوس كي/ ٣

  نسخت) يكي نره گوري بزد بر درخت/ كه در چنگ او پر مرغي ٤

  شده است؟شده در كدام گزينه درست معني . بخش مشخص١٦

  )از سر حسرت(=  گفت/ كه تركان ز ايران نيابند جفت به افسوس) بخنديد و او را ١

  )شودسست نمي(=  نگردد ژكانگيوگان/ كه بر درد و سختي  ة) هشيوار و از تخم٢

  )فراخواند(=  برشمرد) از آنجا خروشيد سهراب گرد/ همي شاه كاوس را ٣

  )به عنوان مثال(=  گشاده دو لب داستان را) چو نامه بخواني به روز و به شب/ مكن ٤

  كدام كنايه درست معنا شده است؟. ١٧

  (ماشاءاالله گفت) جهان آفرين را بخواند) از او رستم شيردل خيره ماند/ بر او بر ١

  (نيازي به كمك ديگران ندارد) نگيرد كسي دست او را به دست) پي و مايه گيرد كه خود زور هست/ ٢

  شد)(كشته نمي نجستي زمان) سپهبد چو هومان و چون بارمان/ كه در جنگ شيران ٣

  فكري كرد)بسي/ نيايد همي يادش از هر كسي (با او هم انجمن شد بر او بر) سپاه ٤

  ؟نيستندوزن هم شدهي مشخصهاكلمه يك از . در بيت زير كدام١٨

  چاكتشنگي چاك از گشته زبانخاك/  كام همهپر آب و  خويتن از 

  ) زبان، همه٤    ) كام، گشته٣    ) خوي، از٢    ) كام، خوي١
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٥ 
 

  درستي بيان شده است؟به كدام بيتة . گويند١٩

  ) ز بهر من از هر سو آهو مخواه/ ميان دو صف بركشيده سپاه (سهراب)١

  ت هواست (افراسياب)ز و گنج و دزبان سراسر تو راست/ چو آيي بر آن ساز دل كهد) ٢

  كشان (رستم)) كه اكنون چه داري ز رستم نشان/ كه كم باد نامش ز گردن٣

  د نرم/ زمين سرد و خشك و سخن چرب و گرم (گودرز)) بدو گفت نرم اي جوانمر٤

  شده در كدام گزينه يكسان است؟هاي مشخصمعني واژه. ٢٠

  / چنين آشنا شد تو هرگز مميرشير) گر ايدونك شمشير با بوي ١

  شيرشما را چه كرد آن سوار دلير/ كه يال يلان داشت و آهنگ 

  تنگ) بدين تيزي اندر نيايد به جنگ/ نبايد گرفتن چنين كار ٢

  / به برگستوان درزده طوس چنگتنگهمي بست با لرزه رهام 

  / به جايي نشانش بيابم مگركمر) همي گشت بايد به شخ و ٣

  كمربه كستي گرفتن نهادند سر/ گرفتند هر دو دوال 

  تن استرويين زير اندرش آهن است/ شگفتي سرون است و باره) وگر ٤

  پيشش به بالاي اوي/ كمندي فروهشته تا پاي اوي بارهيكي 

  ؟نيستندالمعاني . كدام دو بيت موقوف٢١

 ) چو نامه بخواني به روز ار به شب/ مكن داستان را گشاده دو لب١

  مگر با سواران بسيار هوش/ ز زاول بتازي، برآري خروش

  سپاه و نسازد كمين) اگر دم زند شهريار اندر اين/ نراند ٢

  پي و مايه گيرد كه خود زور هست/ نگيرد كسي دست او را به دست

  / بر اسپش نديديم چندان به پاييآزما) بشد پيش سهراب جنگ٣

  كه بر هم زند ديدگان جنگجوي/ گر آيد ز بيني سوي مغز بوي

  ) به دل گفت ناكارديده هجير/ كه گر من نشان گو شيرگير٤

  زور دست/ چنين يال و اين خسرواني نشست بگويم بدين ترك با
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٦ 
 

  شده درست معنا شده است؟مشخصة در كدام گزينه، واژ. ٢٢

  بر چرخ گردان بگشت (پاسبان) شباهنگچو يك بهره از تيره شب درگذشت/ ) ١

  / غلام ايستاده رده خيل خيل (باشكوه)جليلز هودج فروهشته ديبا ) ٢

  زين برگشايم كمند/ بخواهم از ايرانيان كين زند (برآمدگي) فتراكز ) ٣

  اطر)خ/ كه امروز چون رفت بر پهلوان (پريشانروانخليدهزواره بيامد ) ٤

  شده درست است؟در كدام گزينه، منظور از قسمت مشخص .٢٣

  )هومان و بارمان( را زنده بر كن به دار هر دوبفرمود پس طوس را شهريار/ كه رو ) ١

  )شاه سمنگاني (پا بدو داد در كاخ جاي/ همي بود بر پيش او بر به سپهبد) ٢

  )هجير( پي كار اوست ست/ پر انديشه جان ازاودرست است و اكنون به زنهار ) ٣

  )گژدهم( سوي كاووس بر/ بگويش كه ما را چه آمد به سر منپيامي ز ) ٤

  اي از قرآن دارد؟كدام گزينه تلميح به آيه. ٤٢ 

  ظالمي را خفته ديدم نيمروز/ گفتم اين فتنه است خوابش برده به )١

  شمشير نيك از آهن بد چون كند كسي/ ناكس به تربيت نشود اي حكيم كس )٢

 تير از كمان همي گذرد/ از كماندار بيند اهل خرد گرچه )٣

  گوشبهگوش ار ننوازي برود/ لطف كن لطف كه بيگانه شود حلقهبهبندة حلقه )٤

  نوشته شده است؟ نادرستآراية مقابل كدام گزينه . ٥٢

  باطل است آنچه مدعي گويد/ خفته را خفته كي كند بيدار (تضمين) )١

  المثل)بد است/ تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد است (ارسالپرتو نيكان نگيرد هر كه بنيادش  )٢

  به چه كار آيدت ز گل طبقي/ از گلستان من ببر ورقي (ايهام) )٣

  سگ و دربان چو يافتند غريب/ اين گريبانش گيرد آن دامن (لف و نشر مرتب) )٤
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  تر معني شده است؟كدام عبارت دقيق. ٦٢

اگر اجازت پرسيدن است (= وقتي كه مشغول نماز خواندن  ،چون از نماز بپرداختند يكي از اصحاب گفت: مرا مشكلي هست) ١

  شدند، يكي از ياران گفت: من مشكلي دارم كه اگر رخصت بدهيد، بپرسم).

يكي  (= آرميكي از رفيقان شكايت روزگار نامساعد نزديك من آورد كه كفاف اندك دارم و عيال بسيار و طاقت بار فاقه نمي) ٢

ا توانم فقر رو نمي دارم زياد خورنان و است ناكافي درآمدم كه گفت و آورد من نزد به را اسازگارشن ةاز ياران شكايت وضع زمان

   تحمل كنم).

يكي از پادشاهان پيشين در رعايت مملكت سستي كردي و لشكر به سختي داشتي (= يكي از پادشاهان گذشته رعايت حال ) ٣

   كرد).ميسختي اداره  مردم مملكت را نكرد و لشكرش را به

خورم و از شر دشمنان مي شصيد گوش را پرسيدند كه ملازمت صحبت شيرت به چه وجه اختيار آمد؟ گفت تا فضلهسيه) ٤

گوش پرسيدند به چه خاطر لازم ديدي با شير همنشيني كني؟ گفت: زيرا تا وقتي كنم (= از سياهدر پناه صولتش زندگاني مي

 ).كنممي زندگي عظمتش پناه در خورم،مي را شكارشمانده كه باقي

  وزن كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟. ٢٧

  نبشته است بر گور بهرام گور/ كه دست كرم به ز بازوي زور) ١

   چو هر ساعت از تو به جايي رود دل/ به تنهايي اندر صفايي نبيني) ٢

  ست و او شرمساركرم بين و لطف خداوندگار/ گنه بنده كرده ا) ٣

  گريز چو جنگ آوري با كسي برستيز/ كه از وي گزيرت بود يا) ٤

بزرگمهر به گروهي حكما] گفت: وزيران بر مثال اطباءاند و طبيب دارو ندهد جز سقيم را. پس چو بينم كه «[. ٢٨

    يعني...» راي شما بر صواب است، مرا بر سر آن سخن گفتن حكمت نباشد

    نبايد سخني بگويي.اند، تا وقتي از تو نظر نخواسته) ١

  در حضور پادشاهان و بزرگان نبايد اظهار فضل كرد.) ٢

    اگر دانش كافي نداري، نبايد دربارة موضوعي صحبت كني.) ٣

   فقط زماني بايد سخن گفت كه ضرورتي وجود داشته باشد.) ٤
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  ؟نداردنزديكي معنايي » قدر عافيت كسي داند كه به مصيبتي گرفتار آيد«كدام گزينه با عبارت . ٢٩

  دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را/ كه مدتي ببريدند و بازپيوستند )١

  رسد اميد دواستبا غم هجران دوست سعدي را/ كه گرچه رنج به جان مي خوش است )٢

  دريغا عهد آساني كه مقدارش ندانستم/ نداني قدر وصل الا كه درماني به هجراني )٣

  تو بر كنار فراتي نداني اين معني/ به راه باديه دانند قدر آب زلال )٤

  كدام عبارت درست معني شده است؟. ٣٠

نيازي به كلاه شاهانه نيست. مانند درويشان به (=  صفت باش و كلاه تتري دارداشتنت نيست/ درويش) حاجت به كلاه بركي ١

  .)كلاهي ژنده قناعت كن

ندگان و شكر به جاي آوردن بر رعايت خاطر درما(=  آفرين جزا) بر تست پاس خاطر بيچارگان و شكر/ بر ما و بر خداي جهان٢

  .)است پاداش انتظار نيز جهان آفرينندة خداي از و كنيم جبران كه ماست بر و تستة عهد

كه زيرا  ؛گردان از آننه متكي بر عالم باش، نه روي(=  مكن تكيه بر ملك دنيا و پشت/ كه بسيار كس چون تو پرورد و كشت )٣

  .)كشتپرورد و  را تو كس مانندجهان بسيار 

پادشاه فرمود تا تنبيهش كنند و برانند و تبعيدش (=  چرا گفت) ملك بفرمود تا بزنندش و نفي كنند تا چندين دروغ درهم ٤

  .)همه دروغ پريشان گفتكنند كه چرا اين

  شدة كدام گزينه متفاوت است؟در كلمة مشخص» ي« .٣١

  منيع از قلة كوهي به دست آورده بودند و ملجأ و مأواي خود كرده. ملاذي) به حكم آنكه ١

   برآيد ز جاي مردي) درختي كه اكنون گرفته است پاي/ به نيروي ٢

  چراغ توفيق فرا راه داشت. مناهياي را در ) بخشايش الهي گمشده٣

  ديده بسيار گويد دروغشنيدي ببخش/ جهان لغوي) گر از بنده ٤

  ؟نداردكدام گزينه اشتباه املايي وجود  . در٣٢

  ماضي مهيا دارند و معونت ايام تعطيل وفا كنند. ةقاعد) اسباب معاش ياران فرمود تا به ١

  ) زبان درازي كردن گرفت و عيش مرا منقص داشتن.٢

  ست مهيا دارند تا به دلخوشي برود.او مولأم) فرمود تا آنچه ٣

  ) براي نزهت ناظران و فصحت حاضران كتاب گلستاني توانم تصنيف كردن.٤
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  وزن كدام بيت با باقي ابيات متفاوت است؟ .٣٣

  نه به اشتر بر سوارم نه چو اشتر زير بارم/ نه خداوند رعيت نه غلام شهريارم )١

  با همه دانش/ مرغ زيرك به حقيقت منم امروز و تو داميدر سر كار تو كردم دل و دين  )٢

  هيچ هشيار ملامت نكند مستي ما را/ قُل لِصاحٍ تَرَكَ النّاسَ مِن الوَجْدِ سُكاري )٣

  كه نباشم تن من برخي جانت خواهيمن همه عمر بر آنم كه دعاگوي تو باشم/ گر تو  )٤

  شده در كدام گزينه متفاوت است؟مشخص» و«معناي  .٣٤

  عالم الغيب/ داناي نهان و آشكارا  و) در بسته چه سود ١

  ما خاموش وگوي ) گفتم اين شرط آدميت نيست/ مرغ تسبيح٢

  آفتاب تموز/ اندكي ماند و خواجه غره هنوز و) عمر برف است ٣

  ما اوفتاده در غرقاب و) كجايي اي كه تعنت كني و طعنه زني/ تو بر كناري ٤

  گزينه بيشتر است؟تعداد افعال كدام . ٣٥

 تا مرا هست و ديگرم بايد/ گر نخوانند زاهدم شايد )١

  همي گفت شاه سمنگان چه بود/ كه يارست با تو نبرد آزمود )٢

 گفت عالم به گوش جان بشنو/ ور نماند به گفتنش كردار )٣

 همي گريختم از مردمان به كوه و به دشت/ كه جز خداي نبودم به ديگري پرداخت )٤

  است؟ نشدهدرستي معني كدام گزينه به. ٦٣

  .)براي شيخ در خانقاه خود مجلسي ترتيب داد(=  ) شيخ را در خانقاه خويش مجلس نهاد١

 بامسبب ازدحام زنان، كودكي خردسال از آغوش مادرش از پشت به(= از زحمت زنان كودكي خرد از كنار مادر از بام بيفتاد ) ٢

  .)افتاد

  .)دل من مشغول زني بود(=  نگرستاي بازمي) مرا دل به پوشيده٣

  .)اممن شاهد اين دو كرامت شيخ بوده(=  اماين دو كرامات شيخ من بوده ة) صاحب واقع٤
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  ... .ةگزينجز بهها درست است، گزينه ةتوضيح هم. ٣٧

  .)چندي بعد(=  با درگاه تو خواهند آورد روزي چند راهاي ديگر زنند و جاي) فارغ باش كه اين نوبت كه اينجا مي١

  .)اجازه ندادم(=  رها نكردم) خواست كه دست در پشت من نهد و مرا مغمزي و خدمتي كند، من ٢

  .)هيچ پولي در بساط نيست(=  هيچ معلوم نيست) شيخ چنين (= سفره گستردن) اشارت فرموده است و حال چنين است و ٣

  .)جمع پارسايان(=  در خدمت شيخ جمع نيكوآمد و ) شيخ مي٤

  تر به بيت زير دارد؟كدام عبارت دلالتي نزديك. ٣٨

  ويراني/ بينند نگويند در آباداني؟نشنودستي هر آنچ در 

  ) شنيدن كي بود مانند ديدن؟٢      ) گهي گرگ بايد بدن گاه ميش.١

  ترساني؟ديده را از چه مي) گرگ باران٤        نديدي. ،) شتر ديدي٣

  ؟نيستدر حكايت ديدار شيخ ابوسعيد با خواجه محمود، كدام عبارت واجد دو معنا . ٣٩

  ) چون محمود كلاه از سر بنهاد ديگران را خطري نباشد.٢      درگرفتيم.مبارك باد، از سر  )١

  نوايي در ميانه.) تو مي ٤        ) كما و همه نعمتي.٣

 جامان را آن پيرامونش صوفيان و ابوسعيد ايشان قول طبق و بود رأي اصحاب ةپسنديد زير كارهاي از يك كدام. ٤٠

  دادند؟نمي

  هاي باتكلف كردندعوت) ٢        ن) بيت بر سر منبر گفت١

  ) تفسير و اخبار گفتن٤          ن) سماع كرد٣

  است؟ نادرستشده در كدام گزينه توضيح بخش مشخص. ١٤

  .)توان توضيح داداين را با زبان فقيهانه نمي(=  اين در بيان دانشمندي نيايد) شيخ گفت: ١

  .)صرف سخن شيخ كن(=  شيخ صرف كندر وجه گفت بايد و ) دست در آستين من كن و بردار چندانكه مي٢

  .)با اشتياق به او نگاه كرد(=  چشم بدو باز نگريست ةبه دنبال) چون شيخ برفت قاضي ساعد روي باز پس كرد. شيخ ٣

  .)خواهي، رهايش كردوقتي تو آن را نمي(=  بايد در باقي كردچون ترا نمي) بلقسم را اين ورد و زيارت براي تو بود. ٤
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  كند؟درستي پر ميكدام گزينه جاي خالي را به. ٤٢

  .كنند چرب بدو چوبي تا وي عهد در نبود او چون كس مغرب و مشرق در حالت علوم در كه بايد …چون 

  اي) بايزيد بسطامي٢          حلاجي) حسين منصور ١

  ايبوالقاسم قشيري) ٤          ي ا) بوسعيد مهنه٣

  در كدام گزينه فعل است؟» آموخت«. لفظ ٤٣

  ) تو بت چرا به معلم روي كه بتگر چين/ به چين زلف تو آيد به بتگري آموخت١

  كه شاطري آموخت) به خون خلق فروبرده پنجه كاين حنّاست/ ندانمش كه به قتل ٢

  ) هزار بلبل دستانسراي عاشق را/ ببايد از تو سخن گفتن دري آموخت٣

  آموخت شناوري سعدي ةآب ديد) چنين بگريم ازين پس كه مرد بتواند/ در ٤

 در يك معني به كار رفته است؟» فراموش كردن«در كدام دو بيت، فعل . ٤٤

  ماجراالف) ليك اگر دور وصالي بود/ صلح فراموش كند 

  حقيقت كه دوست/ دوست فراموش كند در بلاب) دوست نباشد به

  ج) پيش ما رسم شكستن نبود عهد وفا را/ االله االله تو فراموش مكن صحبت ما را

  تر از زهر فراقت بايد/ تا كند لذت وصل تو فراموش مراد) شربتي تلخ

  ) ب، د٤      ) ج، د٣    ) الف، ج٢    ) الف، د١

 دارد؟ تناسب/تضاد ايهام بيت اجزاي با بيت كدام در شدهمشخصة . كلم٤٥

  مرارت عبارت/ كه كامي حاصل آيد بي) مپندار از لب شيرين١

   حقارت) جمال دوست چندان سايه انداخت/ كه سعدي ناپديدست از ٢

  تجارت) فراق افتد ميان دوستداران/ زيان و سود باشد در ٣

 بشارت ده دوستانش ديگر به/ دوست ةيكي را چون ببيني كشت )٤
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 در كدام بيت ايهام تضاد/تناسب ساخته است؟» سهل«ة . واژ٤٦

  هااست بيابان سهلچون عشق حرم باشد  گر در طلبت رنجي ما را برسد شايد/ )١

   است/ كه با شكردهنان خوش بود سؤال و جواب سهلدعات گفتم و دشنام اگر دهي  )٢

  است ملامتي كه بر ماست سهلبايد كه سلامت تو باشد/  )٣

 است/ چه از آن به كه بود با تو مرا گفت و شنيد سهلآفرين كردن و دشنام شنيدن  )٤

  ؟ندارداي به نظربازي سعدي . كدام بيت اشاره٧٤

  توان انداخت) چه فتنه بود كه حسن تو در جهان انداخت/ كه يك دم از تو نظر بر نمي١

  چون/ چون آب در آبگينه پيداست) در روي تو سرّ صنع بي٢

  باري به چشم احسان در حال ما نظر كن/ كز خوان پادشاهان راحت بود گدا را) ٣

  گفت در رخ زيبا نظر خطا باشد/ خطا بود كه نبينند روي زيبا را) كه ٤

 است؟ غلطشده در ابيات زير . معني كدام عبارت مشخص٨٤

  )گرانبها شده است( قباستغلام قامت آن لعبت قباپوشم/ كه در محبت رويش هزار جامه  )١

  )رسوا كرد( در زبان انداختتو دوستي كن و از ديده مفكنم زنهار/ كه دشمنم ز براي تو  )٢

  )كردم وداع( خواب را خوش بگفتمشبنكردم پيش ازين/ روز فراق دوستان من نيز چشم از خواب خوش برمي )٣

 غوغا نماند عام را (فرود آمد) خيمه زددنيا و دين و صبر و عقل از من برفت اندر غمش/ جايي كه سلطان  )٤

  درستي معني شده است؟شده بهمشخصة در كدام گزينه واژ. ٤٩

  شود گرفتارت (چاكر) مخلصنه چنان در كمند پيچيدي/ كه ) ١

  (سحرخيزت) سحارتچشم سعدي به خواب بيند خواب/ كه ببستي به چشم ) ٢

  شرط محبت وفاست (بردباري) احتمال عشقة ي دل كه صبر سيرت اهل صفاست/ چارصبر كن ا) ٣

  قبول وز طرف ما رضاست (پيش از ما) ز قبل ماتيغ برآر از نيام زهر برافكن به جام/ ك) ٤
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  مشابه بيت زير است؟» كه«معناي كدام . ٥٠

  موي بر اعضا كهكند خود نه زبان در دهان عارف مدهوش/ حمد و ثنا مي

  زهر است/ وز دست شما زهر نه زهر است كه حلواست كه) از روي شما صبر نه صبر است ١

  تير غمزه تمام است صيد آهو را كه) كمان سخت كه داد آن لطيف بازو را/ ٢

  شب دراز بود خوابگاه تنها را كه) شب فراق نخواهم دواج ديبا را/ ٣

  دنيا و آخرت درباختنه  كه) هيچ مصلح به كوي عشق نرفت/ ٤

 شده در كدام گزينه متفاوت است؟نوع اضافة مشخص. ١٥

  بيفكند افراسياب را تير نظر) سعدي نگفتمت كه مرو در كمند عشق/ ١

  را/ پيش بميرد چراغدان ثريا شمع افق) برخي جانت شوم كه ٢

  چمن بياراست نقاش صبا) فراش خزان ورق بيفشاند/ ٣

  عشق/ كه نه اندر عقبش گرد ندامت برخاست سمند غم) كه شنيدي كه برانگيخت ٤

  در كدام گزينه نقش دستوري متفاوتي دارد؟» ت«ضمير  .٢٥

  تبه خدا كه پرده از روي چو آتشت برافكن/ كه به اتفاق بيني دل عالمي سپند) ١

  ت) گرت آرزوي آنست كه خون خلق ريزي/ چه كند كه شير گردن ننهد چو گوسفند٢

  تحقيقت اي دريغا/ اگر التفات بودي به فقير مستمندحسني به) تو امير ملك ٣

  تتو نه مرد عشق بودي خود از اين حساب سعدي/ كه نه قوت گريزست و نه طاقت گزند )٤

  ؟نيستشده در كدام گزينه يك تركيب واحد بخش مشخص. ٣٥

  كنم ثريا راام همه عمر/ چو فرقدين و نگه مينشسته دو چشم باز نهاده) ١

  تدبير را/ جهل باشد با جوانان پنجه كردن پير رااست اين پير بي سر خوش) با جواني ٢

  منظور چشم آرام دل/ ني ني دلارامش مخوان كز دل ببرد آرام را پيمان گسل) دلبندم آن ٣

  برانند بينوايي را خيل خانه) مگر حلال نباشد كه بندگان ملوك/ ز ٤
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  نوع ايهام در كدام گزينه متفاوت است؟. ٥٤

  وقت طرب خوش يافتم آن دلبر طناز را/ ساقي بيار آن جام مي مطرب بزن آن ساز را )١

  هجران تو سر بر بالين/ روزي ار با تو نشد دست در آغوش مراهر شبم با غم  )٢

  بهاء روي تو بازار ماه و خور بشكست/ چنانكه معجز موسي طلسم جادو را )٣

 جرم بيگانه نباشد كه تو خود صورت خويش/ گر در آيينه ببيني برود دل ز برت )٤

  حذف شده است؟ قطعاً » بودن«در كدام بيت فعل . ٥٥

  ماند كسي را سوي هشياري/ چو بيند دست در آغوش مستان سحرخيزتدگر رغبت كجا ) ١

  انگيزتچندي برآسودي/ اگر نه روي شهرآشوب و چشم فتنه جهان از فتنه و آشوب يك) ٢

  انگيزت/ دريغا بوسه چندي بر زنخدان دلاويزتساق فتنهه ها بردي اي ساقي بچه دل) ٣

  اندود و زهر شكرآميزتن از قهر لطفبرآميزي و بگريزي و بنمايي و بربايي/ فغا) ٤

  ؟نيستيك از خصوصيات شعر حسين منزوي  . كدام٥٦

  ) توجه به صبغة بومي و اقليمي٢      انديشي و توجه به انسجام معنايي كل غزل) كل١

 اي از زبان تغزل و حماسه) استفاده از آميزه٤    پردازي با اصطلاحات خاص علوم ادبي و رياضي) مضمون٣

ابه مشة شيوة ذكر منادا در بيت زير از سعدي حذفي صورت گرفته است. در كدام بيت از حسين منزوي شيو. در ٥٧

  شود؟بيت سعدي ديده مي

  اي سرو بلند بوستاني/ در پيش درخت قامتت پست

  منگر چنين به چشمم، اي چشم آهوانه/ ترسم قرار و صبرم برخيزد از ميانه )١

  رام نوازش تو بي تيغ و تازيانه/ -من سركش شبرنگ–اي بخت ناخوش من  )٢

  اي شور اي ترنم اي شعر اي ترانه/ جانم پر از سرودي است كز چنگ تو تراود )٣

 راه عمرم/ بر شاخة خزانم ناگه زده جوانهاي رجعت جواني در نيمه )٤
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  است؟ نرفته. در كدام بيت تلميح به كار ٥٨

  ربا بگشايندآري آري رسد آن روز كه اين كهنه طلسم/ بشكند تا كه دژ هوش )١

  ميهمان زدهاي ميزبان خوان دغل اي ز روي مكر/ زهر هلاك در عسل  )٢

  جا در چاه ويل شب سرازيرش كنيدكاسة خورشيد روشن نيست اين تشت لجن/ جابه )٣

 چينمت اي دختر نارنگ و ترنگمآيم و يك روز از آن شاخة جادو/ ميمي )٤

  هاي زير را در وزني جديد سروده است؟حسين منزوي كدام يك از غزل. ٥٩

  يده و بر خيل جان زدهمضايقه بر عاشقان زده/ تيغ جنون كش) اي مرگ بي١

  فرونيامده خود پيداست كه قصد خرمن من دارد/ وار آنك رداي شعله به تن دارد) زني كه صاعقه٢

  داغ نامت را نشان كرده به پيشاني نهاده/ ) اينك اين من سر به سوداي پريشاني نهاده٣

  در زدنت ةخانه غزلخوان شده از زمزم/ ) در به سماع آمده است از خبر آمدنت٤

  ؟نيستآراية ذكرشده در مقابل كدام بيت صحيح . ٠٦

  رسد (ايهام)اي ماه ميهنگام وصل ماست به باغ بزرگ شب/ وقتي كه سيب نقره )١

  كارت را (تشبيه)بوسد نعل نقرهخواند/ ماه نو كه ميآسمان نمازش را رو به خاك مي )٢

  خانگي برگشت و گرگي هار شد (تناقض)خوار/ وان غزال خوان كركسي شد لاشهآموز خوشمرغ دست )٣

  گيسو ببرد گو نگار از بيخ و بفشاند/ بر خاك اين صحرا كه از خونش نگار آمد (جناس تام) )٤

تن گويند. با در نظر گرفمي» تهكميه ةاستعار«استعمال كلام در ضد يا نقيض معناي ظاهري آن به قصد استهزا را  .١٦

    وجود دارد؟» تهكميه ةاستعار«اين تعريف، در كدام گزينه 

  خاستزانكه فرياد امير عادلي چون رعد برمي/ بستمي سيه سنگ چون ليقه پر محبر اندر حبرش) ١ 

  تا مگر اين پوستين را نو كند بنياد / بس پدرم از جان و دل كوشيد/ تر در ساحل پرحاصل جيحونها زين پيش) سال٢

  اندها بس به گوشم خواندهاند و فريب/ گويم آندروغ هااين) گويدم ٣ 

 اي پيدا نخواهد شد، اميد/ كاشكي اسكندري پيدا شود) كاوه٤
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 »ايهام كنايي«اند كه برخي آن را آميختن كنايه و ايهام، نوع خاصي از ايهام را خلق كردهبرخي از شعرا با درهم . ٦٢

روييم كه هم معناي لفظي و هم معناي كنايي اند؛ در اين صنعت با عبارتي كنايي روبهناميده» كناية ايهامي«و برخي 

 (حافظ)» نيز دل به باد دهم هرچه باد، بادمن / دوش آگهي ز يار سفركرده داد باد«آن قابل قبول است. براي مثال: 

هاي هم در معناي كنايي و هم در معناي لفظي قابل قبول است. در كدام يك از نمونه» دل به باد دادن«كه در آن 

  توان مشاهده كرد؟زير صنعت يادشده را مي

  ناس.نشنسالارشان بودم/ كاروانسالار رهمن بسان كاروا/ ما پس از او پنج تن بوديم/ ) روز رحلت پوستينش را به من بخشيد١

    نصيب ما همان بدبخت و خوار و بي/ ) هركه آمد بار خود را بست و رفت٢

  هاي رفته از ياديمتر زآنكه بيرون آيد از سينه/ راويان قصه) ما فاتحان شهرهاي رفته بر باديم/ با صدايي ناتوان٣

  كردموارش را/ با كدورت يار ميآلود/ و زلال سادة آيينهمشتي ريگ خاك/ در صفاي بركه -قصديبي-فشاندم گاه ) مي٤

  ؟استا توجه به بند زير، كدام يك از موارد يادشده صحيح . ب٦٣

ست، لبها خاموش/ نه اشكي، نه لبخندي، و نه حتي يادي از لبها و اينجا كه ماييم سرزمين سرد سكوت است./ بالهامان سوخته

زمانِ بودن است./ وز آن پس آرامشِ خُفتار و ست كه هر بدستي از سواحلش/ مصبّ رودهاي بيا اقيانوسيها؛/ زيراك اينجچشم

  خلوتِ نيستي./ همه خبرها دروغ بود.

  .توان ديد) پايان اين بند طنيني كفرآميز دارد كه در برخي ديگر از اشعار اخوان ثالث نيز نظير آن را مي١

  .امروزي كاملاً پايبند استشاعر در اين شعر به زبان ) ٢

  هاي نه چندان موفق اوست. ) اين شعر اخوان از نيمايي٣

      اي نمادين بر خفقان حاكم بر جامعه دلالت دارد.در آغاز شعر به گونه» سكوت«) واژة ٤

به بعد، در مركز  زمستان ةهاي مجموعاگر اين سخن محمد حقوقي را بپذيريم كه زبان اخوان ثالث از نيمه. ٦٤

دهد، آن را زبان خراساني يا كلاسيك، زبان رايج و امروزي، و زبان نيما تشكيل مي ةگانمثلثي قرار دارد كه اضلاع سه

  ....  جزبهشود، در هريك از موارد زير حداقل دو مصداق از اين اضلاع ديده مي

چي؟ لبخند / ام آنجا...و همچنين شنيده/ ت آرزوست.از آنچهزنبيل خويش پر كن، / اي! بيا،كاي هركه/ ) هر سو زند صلا١

  زني؟مي

/ هامان، سهمدران كوسغرّش زهره/ هامان، تيزبا چكاچاك مهيب تيغ/ غم راتوي فراخ اين غبارآلود بي) تا كه هيچستان نه٢ُ

  پرّش خاراشكاف تيرهامان، تند/ نيك بگشاييم.

هيچشان جادوئي اختر،/ هيچشان افسون / بر چكاد پاسگاه خويش، دل بيدار و سر هشيار، /) ديدبانان را بگو تا خواب نفريبد.٣

  مهتاب نفريبد. ةشهر نقر

ام هشت گكه پدرم آزاد از تشويش بر اين خفتگان مي/ همين شش سال و اندي پيش/ كردمها انديشه ميبه همين نزديك )٤

  خويش
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قو نكنندة نقاين دهاتي زمزمه«نويسد: زده دربارة زبان آخر شاهنامه ميجلال آل احمد در كتاب ارزيابي شتاب. ٦٥

هاي آينده همين زبان هاي پدرمادردار سالان حماسي منظومهسازد... زبدارد براي شعر فارسي زبان حماسه مي

  مصداقي براي اين سخن آل احمد باشد؟ تواندنميكدام يك از شعرهاي زير ». آخر شاهنامه است

  )…) مرداب (اين نه آن آب است كاتش را كند خاموش٢      )…) ميراث (پوستيني كهنه دارم من١

  )…روي همها (ما چون دو دريچه روبه) دريچه٤    )…قانونبي) آخر شاهنامه (اين شكسته چنگ ٣

ساخت طنز و مطايبه در ادبيات غرب است كه برخي از انواع آن در  ةيكي از فنون عمد» پارودي«يا » نقيضه«. ٦٦

سازي يا ردّ و تخطئة ابياتي مشهور هايي دارد. در يكي از انواع اين صنعت، شاعر به نظيرهادبيات فارسي نيز نمونه

نيز  انسازنقيضهنقيضه و پردازد. اخوان ثالث به اين صنعت توجّهي ويژه داشته و كتابي با نام از شاعري ديگر مي

    با تعريف يادشده دانست؟» نقيضه«اي از توان نمونههاي زير را ميبه رشتة تحرير درآورده است. كدام يك از نمونه

    زارم نرساند به تو باد  ةآه اگر نال/ ) من و اين نالة زار من و اين بادِ سحر١

 اندرون ناچار مالامال نور معرفت/ ام با منديرينه ةكهن پوستين/ لب بر ساحل خشك كشفرودم) تا گشودم چشم، ديدم تشنه٢

    شد باز 

  گيرند افسونگر پريزادان.نرمك اوج ميگردند/ نرمگرد بام دوست مي/ ) اي خوش آن پرواز و اين ديدار٣

گاهِ آن شان از نيكيو نگاه اين / رنگشان پرواز كرده با گذشت ساليان دور،/ ) خفتگان نقش قالي، دوش با من خلوتي كردند٤

  با من و دردي كهن، تجديد عهد صحبتي كردند./ دگر مهجور،

  است؟ نادرستبا توجه به بند زير، كدام گزينه  .٧٦

كوكب قطبي/ در شب جاويد/ زي شبستان غريب من/ نقبي از زندان بي ةكردگم سحر اين  در شب قطبي/

  خورشيد ةبه كشتنگاه/ برگ زردي هم نيارد باد ولگردي/ از خزان جاودان بيش

  شب قطبي است.» كوكب قطبيبي ةكردسحر گم«) منظور از ١

  است.» شبستان غريب شاعر«همان » نقبي از زندان به كشتنگاه) «٢

  نور است.» برگ زرد«) منظور از ٣

  ) در سطر آخر، خورشيد در حال مرگ تصوير شده است.٤
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نشده درست بيان » مهتابآوازي غمناك براي يك شب بي«هاي زير در داستان يك از تكنيك كاركرد كدام. ٨٦

  ؟است

  هاي مختلف به طور همزمانپيوسته براي نمايش موقعيتهمهاي كوتاه متعدد اما بهروايت داستان در بخش )١

  ضاي داستانخطاب كردن خواننده به صورت مستقيم براي ايجاد ارتباط عاطفي و درگير كردن او با ف )٢

  اطمينانينقطه براي ايجاد حس تعليق و بياستفاده از جملات ناتمام با علامت سه )٣

  طور كامل و جزئيها و توصيف فضا بهاستفاده از راوي داناي كل براي بازگويي درونيات شخصيت )٤

را به خواننده نويسنده سعي دارد چه حسي » مهتابآوازي غمناك براي يك شب بي«در بند زير از داستان . ٦٩

 منتقل كند؟

اي زير بغل داشت و سيگار اشنو در دستش دود اي پوشيده بود و كيف كهنهمردي كه كت و شلوار مندرس و قهوه

كرد. ايستاد و عطسه ميكوشيد هرچه بيشتر خود را در آفتاب بكشاند. گاه ميگذشت و ميكرد از كنار خيابان ميمي

  شناسم؛ بايد مأمور ماليات بر درآمد يا كارمند ثبت اسناد باشد...ا ميهاي درازي است كه من او رسال

  آوري زندگي روزمرة شهريتلخي و ملال )١

   تحقير طبقة فرودست جامعه )٢

  دلسوزي براي فلاكت و مشكلات شخصي و اجتماعي كارمندان )٣

 نارضايتي از شرايط دشوار اقتصادي طبقة متوسط )٤

  ست؟ا نادرستها يك از گزينه ايد، كدامچوبك در دو داستاني كه خوانده ا توجه به سبك ناتوراليستي صادق. ب٧٠

  كند.چوبك از توصيفات دقيق و جزئي براي بازتاب واقعيتي تلخ و آزاردهنده استفاده مي )١

  دهند.ها با آزادي عمل و اراده، وضعيت خود را تغيير ميشخصيت )٢

  هاي آنان است.بر رفتار و تصميم تأثير عميق طبقات اجتماعي ةدهندها نشانروابط شخصيت )٣

 كند.اي عيني و ملموس ترسيم ميگونهها را بهجزئيات فضا و محيط شرايط زيستي شخصيت )٤

  تر است؟برجسته» به كي سلام كنم؟«كدام جنبه از رئاليسم انتقادي در داستان . ٧١

  رحمي جامعه در قبال افراد مسن و طردشدگان اجتماعينقد بي )١

  ميان نسل گذشته و نسل جديد در ارتباطات خانوادگينمايش تعارض  )٢

  تأكيد بر ناكامي افراد در مقابله با مشكلات اقتصادي و طبقاتي )٣

  شدگي و شكاف در روابط انسانيبازنمايي انزواي عاطفي و حس فراموش )٤
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ييري تغ ،كه به نظر نويسنده توان انتقادي از مدرنيزاسيون دوران پهلوي دانسترا مي» جشن فرخنده«داستان . ٧٢

زاره كدام گزينه مستقيماً به اين گداشت. نمايشي و سطحي  ةواقعي در زيربناي جامعه ايجاد نكرده بود و بيشتر جنب

  ؟نيستمرتبط 

رويي درآورد و نگاهي توي كوچه انداخت و خوب كه هر طرف را پاييد، دويد بيرون يك زن چادرنمازي سرش را از خانة روبه )١

  تر.طرفتا خانه آن دو رفت سهو به

  توي جيبش تپاند و از در حجره آمديم بيرون.عمو عبايش را از دوش برداشت و تا كرد و گذاشت زير بغلش و شبكلاهش را  )٢

هاي بابا را گوش كرد؟ دو سه دفعه شد همة امر و نهيبابام حرف زدن با اين همساية كفترباز را قدغن كرده بود، اما مگر مي )٣

  سنگ از دست اصغر آقا تو حياط ما افتاده بود و صداي بابام را درآورده بود.

: زد شاكله به فكر اين وقت همان مادرم …»خونهيا شلوارت را كوتاه كن يا برو مكتب«ه آخر ناظم از مدرسه بيرونم كرد ك )٤

  وخت به بالاي شلوارم.د هم را آن مادگي و دوخت ايقابلمه دكمه تو از شلوارم هايپاچه به

  ؟نيستدرست » مهرة مار«هاي زير دربارة داستان يك از گزينه كدام. ٣٧

  منفعل در جامعة مردسالار است. گلنار نمادي از زنان سنتي و )١

  گذارد.انگيز قدم ميشود و به دنيايي خيالي و وسوسهگلنار بعد از ديدن مار از زندگي روزمرة خود دور مي )٢

  .كندمي نمايندگي را گلنار ةشدر تمايلات عاطفي و جنسي سركوبما )٣

 تجربه كند.كند كه نوعي آرامش رواني و پذيرش سرنوشت را خرافات به گلنار كمك مي )٤

 . توضيح زير مربوط به كدام داستان است؟٧٤

يابد، كاركردي نمادين شود و ادامه ميعبارات آغازين علاوه بر توصيف شرايط مشخصي كه داستان در آن شروع مي

» افسار گسيختن«و » به جان هم افتادن«و » چنگ انداختن«هايي نظير نيز دارد. نويسنده كوشيده است با استعاره

  ح حاكم بر اثر و فراتر از آن، روح حاكم بر جامعه را نشان دهد.رو

 مردگيله ) ٤     قفس) ٣     ) جشن فرخنده٢     اي) چشم شيشه١

  آغاز داستاني به قلم كدام نويسنده باشد؟تواند ميبند برساختة زير . ٧٥

هواي تازه به مغزش برسد، حالا اي قدم بزند تا خواست چند دقيقهآقاي منصور قابچي، كه به قول خودش فقط مي

ار داد كه انگروي يك ويترين خالي ايستاده بود. شيشه تصوير او را به نحوي پس ميسه ساعت تمام بود كه روبه

، اما حقيقت اين است كه در آن لحظه، آقاي قابچي حس »تصوير ناقص«چيزي كم دارد. بياييد اسمش را بگذاريم 

ه او تعلق ندارد يا شبيه كس ديگري است كه خيلي خيلي آشناست. شايد بهتر كرد اين صورت تكيده ديگر بمي

  قدر در خيابان مانده بود...آمد چرا آنجاي داستان به شما بگويم كه او اصلاً يادش نميباشد همين

 گلستان ابراهيم )٤    بهرام صادقي) ٣   محمود اعتمادزاده) ٢    صادق هدايت) ١
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  است؟ نادرست» ماهي و جفتش«. كدام گزينه درمورد داستان ٦٧

  شخصيت اول داستان بيان شده است. رسد بعضي عبارات از زبانشود، به نظر ميگرچه داستان از ديد سوم شخص روايت مي )١

  است. گرفته فاصله معيار زبان از نحوي ساختارهاي و واژگان سطح در كهن، متون نثر ثيرأابراهيم گلستان تحت ت )٢

  سرهم و چينش كلمات و عبارات داستان، نوعي موسيقي دروني خلق كرده است.هاي پشتجملات كوتاه داستان، فعل )٣

 .شودتدريج نزديك ميدهد كه بهنوشته شده است؛ گويي دوربين نماي دوري از صحنه ميداستان با بينشي تصويري  )٤

ها و توصيفات او قابل اعتماد نيست و ممكن است ديدگاه جانبدارانه، محدود اي است كه گفته. راوي ناموثق راوي٧٧

  ر ناموثق است؟هاي زييا اشتباه داشته باشد. با توجه به اين تعريف، راوي كدام يك از داستان

 ) داش آكل٤     ) جشن فرخنده٣     ) ماهي و جفتش٢    ايشيشه ) چشم١

  شد؟، احتمالاً چه تغييري در آن ايجاد مينوشتميرا » مردگيله«. اگر صادق هدايت داستان ٧٨

 ها و احساساتشخصيت روانيهاي گرفت و بيشتر به درگيريخواهي فاصله ميطبقاتي و عدالت ة) مضمون داستان از مبارز١

  كرد. توجه ميها دروني آن

) به جاي توصيفات كوتاه و موجز از طبيعت كه بيشتر در خدمت ايجاد فضاي داستان و پيشبرد روايت است، احتمالاً توصيفات ٢

  .شدميتري ارائه تر و طولانيدقيق

ها به نمادهاي كرد و شخصيترفت، بر فساد ساختاري نظام حكومتي تأكيد ميهاي شخصي فراتر مي) داستان از روايت٣

 .شدندتبديل مي گراييآرمان

نده را به كرد كه خوانتغيير ميهاي معنايي بيشتر جاي نثر ساده و روايي، به نثري آهنگين و شاعرانه با لايه ) نثر داستان به٤

  .داشتدربارة شرايط انساني و اجتماعي وا ميتفكر 

  ؟نيستذكرشده در كدام گزينه صحيح  ة، گزارساخت زبان فارسيطبق كتاب . ٧٩

  شود. گروه محسوب مي ةهست» به« ة، حرف اضاف»به مدرسه«اي ) در گروه حرف اضافه١

  شود. ) محسوب ميintensifier» (تشديدگر«، »بسيار« ةواژ» بسيار سريع«) در گروه ٢

  شوند. معين ناميده ميدهند، افعال شبهكه وجه فعل پس از خود را تغيير مي» توانستن«افعالي مانند ) ٣

    تشكيل شده باشد.» گروه فعل«تواند تنها از در زبان فارسي نمي» گروه فعلي) «٤
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  كدام يك از موارد زير صحيح است؟ . ٨٠

زباني و مدلول معني  ةزباني از دال و مدلول تشكيل شده است. دال همان صورت مادي و صوتي يا نوشتاري نشان ة) هر نشان١

  زباني است.  ةنشان

) نظام زبان متشكل از چند زير نظام مختلف يعني نظام واجي، نظام صرفي، نظام نحو، نظام معنايي و كاربردي است كه منفك ٢

  كنند.و مستقل از هم عمل مي

  گذارند.) دستورهاي سنّتي ميان نگرش همزماني و نگرش تاريخي يا درزماني به زبان تمايز مي٣

   نيستند. منطبقاند كه لزوماً با واقعيات در جهان خارج ري در يك زبان قراردادهايي زباني) جنس و زمان دستو٤

  ها متفاوت است؟هاي زير از منظر بخش فعال زبان با ديگر گزينه. كدام يك از واكه٨١

١ (a      ٢ (o      ٣ (e      ٤ (i  

  اند؟يكسانهاي ذكرشده در كدام گزينه، همگي از منظر شيوة توليد همخوان. ٨٢

١/ (p/ ،/b/ ،/q/ ،//m      ٢ (f// ،/š/ ،/č/،/ /ž  

٣ (l// ،/x/ ،/r/ ،//y      ٤/ (k/ ،/g/ ،/?/ ،//d  

  ) دانست؟ dissimilation» (ناهمگوني همخواني«فرايند  ةتوان نمونهاي زير را ميكدام يك از گزينه. ٨٣

١ (moškel → mošgel      ٢ (be + dow → bodow  

٣ (mašq → mašx      ٤ (rustâ + i → rustâyi  

  است؟  نشدهدرستي ذكر هاي زير بهسازي دخيل در ساخت كدام يك از واژهفرايند واژه. ٤٨

  گيري) فلفل: قرض٢      ) مگسك: اشتقاق١

    سازي) ناجا: كوتاه٤        ) نستعليق: ادغام٣

 نحوي دروني ميان اجزايش، با ديگر موارد متفاوت ةزير از حيث رابط» هاي نحوي واژگانيتركيب«كدام يك از . ٨٥

  است؟ 

  ) رهنورد٤     آورشادي )٣      ) خودخواه ٢    ) دستفروش١

  

  

  

  

٢٤از  ٢١ ةصفح                                                                           ١٤٠٣ماه بهمن ١٤  -يكشنبه -المپياد ادبي ةدور هشتمينوسي



٢٢ 
 

  كدام يك از موارد زير صحيح است؟. ٨٦

  ) دانست. transcendental» (گراتعالي«شناسي توان زبان) چامسكي را مي١

» شمّ زباني«هاي زباني، قواعد ذكرشده در كتب دستور است، نه ) در دستور زايشي ملاك دستوري يا نادستوري بودن داده٢

  اهل زبان. 

  ) به زبان و ذهن قائل است.modular» (ايحوزه«) دستور زايشي به رويكرد ٣

   گيرد.كند و براي آن نقشي محوري در نظر ميدستور زبان تلقي مي ةترين حوزرا مهم» شناسيمعني«) دستور زايشي ٤

  ؟شودنميمحسوب » تكواژ مقيّد«هاي زير در فارسي امروز . كدام يك از گزينه٧٨

  )kuš) كوش (٤    )mi) مي (٣    )setân(  ) ستان٢    )râ() را ١

  ها متفاوت است؟ هاي زير در فارسي امروز از منظر تعداد تكواژ با ديگر واژه. كدام يك از واژه٨٨

  ) ماندم٤      ) ديدم٣      ) رفتن٢      ) شنيد١

  مناسب كدام گزينه است؟» ةنظيفة و الفيل جيف ةالشا«عبارت . ٨٩

  بگيرند.هنران جاي ايشان محال است كه هنرمندان بميرند و بي) ١

  نه هر چه به قامت مهتر، به قيمت بهتر.) ٢

  ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند.) ٣

  انگيز.آميز به از راستي فتنهدروغي مصلحت) ٤

  كند؟اين بيت عربي كدام گزينه را تأييد مي. ٩٠

  اذا شبع الكمي يصول بطشا/ و خاوي البطن يبطش بالفرار

  سپاهي را تا سر بنهد/ وگرش زر ندهي سر بنهد در عالم زر بده مرد )١

  قرار بر كف آزادگان نگيرد مال/ نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال )٢

  اسب لاغرميان به كار آيد/ روز ميدان نه گاو پرواري )٣

  وقت ضرورت چو نماند گريز/ دست بگيرد سر شمشير تيز )٤

  است؟ دهش گذارياعراب درستيبه گزينه كدام »خفيّه الطاف ن/ فللرّحمهالبَليَّأخو  ألا لَا يَجأرَنّ «ا توجه به بيت . ب٩١

  هَ خفيّ) ٤     الطافٍ ) ٣       هُ البليّ) ٢     لا يجأرنَّ ) ١
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  است؟ شده معني درستيبه شدهمشخصة كدام گزينه، كلم. در ٩٢

  )گمراهتر: اضل( طَريقاً  اَضلُّ شَأْنٌ فَيَلْحَقُني/ وَسيلَهٍ  بِغَيْرِاُشاهِدُ مَنْ اَهوْي  )١

  )يدك اسبان: الغواشي( الْغَواشي حامِلَ  لَكمُْ اِنْ لَمْ اَكُنْ راكِبَ الْمَواشي/ اسَْعي  )٢

  )برتري و تفوق: الويه( النَّصرِ  بأَِلوِيهَِلقََد سَعدَِ الدُنيا بهِ دامَ سَعدُه/ وَ أَيدََّهُ الْمَولي  )٣

 هو عرِقُها/ و حسُنُ نباتِ الأَْرضِ من كَرَمِ الْبَذرِ (كرم: خوبي) هٌ كذلكَ يَنْشَأُ لين )٤

  شود؟فارسي ديده ميهاي متداول و آشناي شعر در كدام گزينه يكي از وزن. ٩٣

  يا ليت قبل منيّتي يوما افوز بمنيتي/ نهرا تلاطم ركبتي و اظل املأ قربتي) ١

  سجع طيرها موزون هماء نهرها سلسال/ دوح هروض) ٢

  اذا يئس الانسان طال لسانه/ كسنور مغلوب يصول علي الكلبِ ) ٣

  يطرِ ماذا اخاضك يا مغرور في الخطرِ/ حتي هلكت فليت النمل لم ) ٤

  شود؟مي هدر كدام گزينه نكوهش و ريشخند ديد. ٩٤

  اذا نهق الخطيب ابوالفوارس/ له شغب يهدّ اصطخر فارس) ١

  ماذا الصبي و الشيب غيّر لمّتي/ و كفي بتغيير الزمان نذيرا) ٢

  و راكبات نياق في هوادجها/ لم يلتفتن الي من غاص في الكثبِ ) ٣

  و نهر علي نهر اذا اجتمعت بحرو قطر علي قطر اذا اتفقت نهر/ ) ٤

 اي پست مدرن دانست؟توان نويسندهكدام يك از نويسندگان زير را مي. ٩٥

  ارنست همينگوي) ٤    بكجان اشتاين) ٣  ريچارد براتيگان) ٢    مارسل پروست) ١
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 شعر زير به ياد چه كسي سروده شده است؟. ٩٦

  اي مرغ سحر، چو اين شب تار/ بگذاشت ز سر سياهكاري

  بخش اسحار/ رفت از سر خفتگان خماريروح ةوز نفح

  نيلگون عماري ةزرتار/ محبوببگشود گره ز زلف 

  خو حصارييزدان به كمال شد پديدار/ و اهريمن زشت

  …ز شمع مرده ياد آر ،ياد آر

  فرخي يزدي) ٤   ميرزا جهانگيرخان) ٣   الشعراء بهارملك) ٢     اكبر دهخداعلي )١

 هاي سينمايي زير اقتباس از اثري داستاني نيست؟كدام يك از فيلم. ٩٧

  هامون) ٤    درخت گلابي )٣    مهمان مامان )٢      گاو )١

 اي نسروده است؟كدام شاعر به تقليد نظامي مثنوي. ٩٨

  اسعد گرگاني فخرالدين )٤  خواجوي كرماني )٣    وحشي بافقي )٢  اميرخسرو دهلوي )١

  كدام يك از استادان زير دست به تصحيح اثري نزده است؟. ٩٩

  كوبزرين عبدالحسين )٤  سعيد نفيسي )٣      پرويز ناتل خانلري )٢     محمد قزويني )١

  متن زير از كدام اثر انتخاب شده است؟. ١٠٠

فرستادن و مردمي كردن، ازيرا كه هر  هيهد رسمداشتن  تازه بهكار دوستان  بهپس انديشه كن 
دوست بود و ايدون بي وارهنديشند، پس مرد همنه او انديشد دوستان نيز از نه اكه از دوستان 

هر وقت دوستي گرفتن ازيرا كه با  كه عادت كن بود. و خويش ةبازدارنددوست دست :گويند كه
ولكن چون دوست نو گيري  .ده گردديهاي مردم پوشيده شود و هنرها گستربسيار عيب دوستانِ

ميشه بسيار دوست كهن مكن، دوست نو همي طلب و دوست كهن را بر جاي همي دار تا ه اپشت ب
  …دوست باشي

  الاسرار كشف) ٤    نامهمرزبان) ٣    نامهقابوس) ٢    ) كليله و دمنه١
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